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ئهم او صليلله رب العالمين الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
ء أنّه من الظاهر حتىّ يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله إلّا إذا كان سابقاً من الباطن و شك في شي كَّإذا شُ» :531مسأله 

 .1«في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنهّ يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شك في أنهّ صار باطناً أم لا

ا تيا از باطن است  باشدشستن آن واجب  تاكه از ظاهر بدن است  به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر در رابطه با عضوی شك شود

مگر اينکه قبلاً از باطن بدن بوده است و شك شود كه ظاهر  شستن آن لازم نباشد، احتياط واجب اين است كه بايد آن را بشويد

شده است يا ظاهر نشده است ]كه در اين صورت شستن آن لازم نيست[، كما اينکه اگر سابقاً از ظاهر بدن بوده است سپس شك 

 .]، يعني واجب است كه آن را بشويد[ است متعينيا باطن نشده است، شستن آن  شود كه باطن شده است

 :سه فرض دارد سأله مذكور،م

از  ايكه از ظاهر بدن است تا شستن آن واجب باشد  ]، يعني ابتداءاً شك شود[ شك شود یاگر در رابطه با عضو اينکه اول،فرض 

 .ديآن را بشو دياست كه با نيواجب ا اطيباطن است تا شستن آن لازم نباشد، احت

 نيظاهر نشده است ]كه در ا ايقبلاً از باطن بدن بوده است و شك شود كه ظاهر شده است  ،اينکه اگر عضو مشکوک دوم،فرض 

 .[ستيصورت شستن آن لازم ن

 ستنباطن نشده است، ش ايسابقاً از ظاهر بدن بوده است سپس شك شود كه باطن شده است  ،اينکه اگر عضو مشکوک سوم،فرض 

 [.ديواجب است كه آن را بشو يعنياست ]،  نيآن متع

تياط ، احصورتي كه در رابطه با عضوی شك شود كه از ظاهر بدن است يا از باطن بدن است)ره( فرموده است كه در سيد مرحوم 

زيرا « ليقينيةستدعي البرائة االإشتغال اليقيني ي»قاعده اشتغال است  ،واجب اين است كه عضو مشکوک شسته شود و دليل اين حکم

شك دارد كه اگر عضو مشکوک را نشويد،  اكنون اش يقين دارد،شخص به اشتغال ذمه ذمه شخص به تکليف مشغول بوده است و

، بايد ندكپيدا برائت ذمه برای او حاصل نخواهد شد كه در اين صورت برای اينکه به برائت ذمه يقين اش بریء خواهد شد يا ذمه

 شود.اصالة بقاء الحدث به وجوب شستن شيء مشکوک حکم مياينکه از باب تمسك به يا  عضو مشکوک را بشويد.

 .تمفهوميه است يا شبهه مصداقيه اس يا شبهه فيهدر مانحن شبهه

کرم اكرم العلماء و لات»ترديد است، مثلاً در  محل ،در شبهات مفهوميه، حکمشبهه مفهوميه و شبهه مصداقيه اين است كه تفاوت 

ولي در شبهات  ،شودشود يا بر اعم از مرتکب كبيره و صغيره اطلاق مي، شك است كه آيا فاسق بر مرتکب كبيره اطلاق مي«الفساق
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ناه شود كه گداند كه فاسق به كسي اطلاق ميو مي داندمفهوم فاسق را مي ،مصداقيه، شك در مصداق خارجي است، يعني شخص

  گناه كبيره مرتکب شده است تا فاسق باشد يا مرتکب نشده است. لکن شك دارد كه فلان شخص ،استكبيره را مرتکب شده 

شسته  عضو مشکوک كه است اين فيه اگر شبهه، شبهه مفهوميه باشد احتياط واجبالله خويي )ره( فرموده است كه در مانحنآيت 

]از  و عمومات وجوب غَسلشود[ چون مقتضای اطلاقات حکم ميمشکوک  به وجوب غَسل عضو]، يعني از باب احتياط  شود

 ها كه تحت عنواناز صورت و دستمگر آن موضعي  است ها[رستنگاه مو تا شانه در صورت و از آرنج تا سر انگشتان در دست

ورد موضع مكه در اين صورت غَسل آن واجب نيست بنابراين، در موردی كه باطن قرار بگيرد و مفهوماً به آن جوف گفته شود 

قتضای م جب باشد يا از باطن است تا شستن آن واجب نباشد،داند كه از ظاهر است تا شستن آن وانظر، مشکوک است و انسان نمي

 اطلاقات و عمومات اين است كه بايد احتياط شود لذا شستن آن موضع مشکوک، واجب است.

بهه مصداقيه ش كه فيه، شبهه مفهوميه نيست، بلکه شبهه مصداقيه مراد ايشان استاز شبهه مورد نظر در مانحن ره(سيد )مرحوم  منظور

 چند قسم دارد؛

از ظاهر بوده است لذا شستن آن واجب بوده مشکوک قبلاً اين است كه  ،حالت سابقه و آن ه مشکوک، حالت سابقه دارداينک اول،

سيد  كه مرحوم شستن آن لازم نباشد تا يا از باطن است تا شستنش واجب باشد ه از ظاهر استاست و اكنون شك شده است ك

 واجب است. شود در نتيجه، شستن موضع مشکوک)ره( فرموده است كه در اين صورت بقاء حالت سابق استصحاب مي

اين است كه مشکوک قبلاً از باطن بوده است لذا شستن آن لازم نبوده  ،و آن حالت سابقه حالت سابقه دارد ،اينکه مشکوک دوم،

م سيد كه مرحو شستن آن لازم نباشد تا باطن استاشد يا از باست و اكنون شك شده است كه از ظاهر است تا شستن آن واجب 

   شود در نتيجه، شستن موضع مشکوک لازم نيست.)ره( فرموده است كه در اين صورت بقاء حالت سابقه استصحاب مي

مشکوک، حالت سابقه نداشته باشد، يعني شکي كه برای مکلف پيش آمده است، شك بدوی و ابتدايي است كه در اين اينکه  سوم،

شود و اين حکم مبتني بر جريان اصل عملي در اعدام ازليه است، يعني ورت به عدم وجوب غسَل موضع مشکوک حکم ميص

 يدا كرده است،وجود پ شده است و اكنون كهء ظاهر محسوب نميجز ، وجود نداشته است لذاروزی روزگاری موضع مشکوک

اب اين استصح شود لذا شستن آن واجب نيست.شك شده است كه از ظاهر است يا از باطن است همان عدم سابق استصحاب مي

كه در قسم دوم حالت سابقه مشکوک اين است كه سابقاً از باطن بوده است و بعداً  قسم دوم است جاری در از قبيل استصحاب

ه در تفاوت ك شود با اينكه همان حالت سابقه، يعني باطن بودن استصحاب مي شك شده است كه از ظاهر است يا از بدن است

اب استصحعدم كونه من الظاهر ظاهر متصف بوده است لذا همان ود بوده است و به عدم كونه من الصورت دوم، مشکوک سابقاً موج

 شود.عدم كونه موجوداً استصحاب مي در صورت شك، همان صورت سوم، مشکوک سابقاً موجود نبوده است وشود، ولي در مي

  الثالث: مسح الرأس
لأحوط و الأولى و ا و يجب أن يکون على الربع المقدّم من الرأس، فلا يجزئ غيره بما بقي من البلّة في اليدالرأس مسح » الثالث:

ل بل الأحوط و الأفض و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلو يکفي المسمىّ  البياضين من الجانبين فوق الجبهةو هي ما بين  الناصية

ن يکون و إن كان الأفضل أ و من طرف الطول أيضاً يکفي المسمىّ عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يکون بالثلاثأن يکون بمقدار 
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و على هذا فلو أراد إدراک الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى  بطول إصبع

 .1«و إن كان الأحوط خلافه لنکسو إن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزى ا الأسفل

است  و واجب كه در دست باقي مانده استت اسبه وسيله رطوبتي افعال وضو، مسح سر سومين مورد از نظر مرحوم سيد )ره(، به 

 .كند، پس مسح بر غير آن كفايت نمياست، باشد از سر كه در جلو سريك چهارم كه مسح سر بر 
 حکم مذکورل دلی

اصل وجوب مسح سر اين است كه بين مسلمانان در اين رابطه اختلافي نيست و وجوب مسح سر را از ضروريات دين دليل 

 اند.دانسته

كتاباً، سنةً و اجماعاً متفق بين مسلمين است و در اين رابطه هيچ اختلافي  وجوب مسح سر، كهفرموده است  ،جواهر )ره(صاحب 

  بين مسلمين نيست.

 بر وجوب مسح سر دلالت دارد:شريفه ذيل نيز آيه 

 .2...«وَ امْسَحُوا بِرءُُوسکُِمْ وَ أرَْجُلَکُمْ إِلَى الْکعَْبَيْنِ»... 

 سح است.مخصوصيات  بعضي از و سخن در ، ترديدی نيستنوان فعل سوم از افعال وضوبه ع در اصل وجوب مسح سر بنابراين،

 به آب غير وضو ]آب جديد[ جايز نيست.مسح  و شود انجام با رطوبت آب وضوبايد مسح بين اماميه اين است كه معروف 

ه در كلمات از آنچ ايشان معتقد است كه استفاده از آب غير وضو برای مسح اشکالي ندارد، اماابن جنُيد نسبت داده شده است كه ه ب

باقي  گفته است كه اگر رطوبتي در دست شود نسبت مذكور به ايشان صحيح نيست زيرا ابن جُنيدابن جُنيد آمده است، معلوم مي

ضو جايز مسح با آب غير و ،و چه با حالت غير اختيار از بين رفته باشد از بين رفته باشداختيار لت چه آن رطوبت با حا نباشد،

 نداده است. ، اجازهرطوبت در دست و بقيه اعضاء وضودر فرض وجود ابن جنُيد مسح به آب غير وضو را  است. بنابراين،

 شاءالله، در جلسه آينده بيان خواهند شد.ان ،دلالت دارند كه [لزوم مسح بر جلو سر] اند كه بر مبنای مشهورنيز وارد شدهرواياتي 

 «الحمدلله رب العالمين»
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